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ــک  ــا ی ــروه، ی ــک گ ــوم، ی ــک ق ــان ی ــی در می ــد. حت ــا هــم متفاوتن مــردم ب
ــا همــه یکســان برخــورد کــرد. روشــی کــه در یــک کشــور  ــواده، نمی‌تــوان ب خان
ــب  ــد. اغل ــته باش ــی نداش ــر کارای ــوری دیگ ــت در کش ــن اس ــی دارد، ممک کارای
اوقــات، بایــد بــرای یک فــرد رویکردهــای متفاوتی را بــه کار بگیریــم. هنگامی‌که 
از رویکردهــا در بشــارت فــردی ســخن بــه میــان می‌آوریــم منظورمــان گام‌هایــی 

اســت کــه بــرای رســاندن یــک فــرد بــه مســیح برمی‌داریــم.

ــک  ــرای ی ــوان ب ــوص را می‌ت ــه خص ــدام روش ب ــید ک ــت بپرس ــن اس ممک
فــرد مشــخص بــه کار بســت. امــا هیــچ روش واحدی نیســت کــه همــواره کارگر 
باشــد. بایــد تــا زمانــی کــه رویکــرد مناســب را بیابیــد بــه تــاش ادامــه دهیــد. 
آمــاده باشــید کــه در صــورت لــزوم، روش خــود را تغییــر دهیــد و اجــازه دهیــد 

روح‌القــدس شــما را هدایــت کنــد.

در درس گذشــته، روش پیــروزی بــر برخــی از موانــع فرهنگــی مهــم را 
ــا مــردم، را مطالعــه  مطالعــه نمودیــم. در حینــی کــه روش شــروع صحبــت ب

می‌کنیــد، ایــن مــوارد را نیــز در ذهــن داشــته باشــید.

درس هفتم

رویکرد خود را ارزیابی کنید ۷
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A. طبیعی باشید
هدف اول: در اعلام خبر خوش، رویکردی مثبت و طبیعی داشته باشید

اگــر بخواهیــم بــه کار نجــات جان‌هــا بپردازیــم، باید بدانیــم کــدام رویکردها 
ــد  ــت، بای ــم. نخس ــان بگذاری ــوش را در می ــر خ ــا خب ــد ت ــک می‌کنن ــا کم ــه م ب
اجــازه دهیــم کــه ســخنان و اعمالمــان مثال‌هایــی زنــده‌ از بشــارت مــا باشــند و 
پــس از آن بایــد طبیعــی رفتــار کــرده، بــه دنبــال راه‌هایــی باشــیم کــه بتوانیــم بــا 

مــردم از دیدگاهــی صحبــت کنیــم کــه بــرای آنهــا قابــل درک باشــد. 

ــاز دارد،  ــه کمــک نی ــه ب ــک مســافر ک ــوان ی ــه عن ــا زن ســامری ب عیســی ب
شــروع بــه صحبــت کــرد. حتــی ایــن زن گناهــکار نیــز می‌توانســت بــه عیســی 
کمــک کنــد. عیســی خــود را فــردی بســیار مهــم در نظــر نگرفــت کــه دریافــت 
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ــه‌ای  ــت: »جرع ــس، او گف ــد. برعک ــأن باش ــر ش ــرای او کس ــن زن ب ــک از ای کم
آب بــه مــن بــده« )یوحنــا ۴:‏۷(. در کشــور مــن، بــه ایــن نــوع رویکــرد، رویکــرد 

ــد.  ــافر« می‌گوین ــا »مس ــه« ی »غریب

بــا اســتفاده از چنیــن رویکــرد طبیعــی، عیســی توانســت درونی‌تریــن 
نیازهــای آن زن را برطــرف کنــد و توانســت »آب زنــده« خــود را بــه او بنوشــاند. 
در عهدعتیــق می‌خوانیــم کــه خــادم ابراهیــم در کنــار چــاه، بــا همیــن رویکــرد 
از ربــکا درخواســت کــرد کــه: »لطفــاً جرعــه‌ای آب از کــوزه‌ات بــه مــن بنوشــان« 

)پیدایــش ۲۴:‏۱۷(.

مـردم اغلـب اوقـات، مشـتاق کمک بـه افـراد نیازمنـد هسـتند. اگر بـه آنها 
ایـن فرصـت را ببخشـید کـه یـک خدمـت کوچـک را برایتـان انجـام دهنـد، این 
امـکان هسـت که هنـگام در میان گذاشـتن خبر خوش به شـما گوش بسـپارند. 

پولــس رســول هــم از همیــن رویکــرد طبیعی بهــره گرفــت. هنــگام ملاقات 
از شــهر آتــن، از مشــاهده اینکــه سراســر آن شــهر پــر از بــت بــود، بســیار غمگین 

شــد. بــا ایــن همــه هنــگام ســخن گفتــن بــا مــردم،‌ حکمت بــه خــرج داد:

ــرا  ــه‌ام. زی ــدار یافت ــی، مــن شــما را از هــر لحــاظ بســیار دین »ای مــردان آتن
هنگامی‌کــه در شــهر ســیر می‌کــردم و آنچــه را کــه شــما می‌پرســتید نظــاره 
ــه خــدای  ــم ب ــود: ‌تقدی ــر آن نوشــته شــده ب ــه ب ــم ک می‌نمــودم، مذبحــی یافت
ــه شــما اعــام  ناشــناخته. حــال، آنچــه را شــما ناشــناخته می‌پرســتید، مــن ب

می‌کنم«‌)اعمال رســولان ۱۷:‏۲۲-‏۲۳(.

پولــس بــا روش ســاده صحبــت از چیــزی در زندگــی‌ ایــن افــراد، توجــه آنهــا 
را بــه خــود جلــب کــرد. اگرچــه آنــان بت‌پرســت بودنــد، امــا پولــس توانســت بــا 
اســتفاده از بت‌پرســتی ایــن افــراد، خبــر خــوش را بــا آنهــا در میــان بگــذارد. در 
نتیجــه، برخــی از آنها به او پیوســتند و ایمــان آوردند )اعمال رســولان ۱۷:‏۳۴(.

ــی  ــد و راه ــت: »شــما گناهکاری ــس رســول می‌گف ــم پول ــرض کنی ــد ف بیایی
جهنــم خواهیــد شــد. چشــمان افــراد بت‌پرســت هرگــز خــدا را نخواهــد 
ــاوت باشــد و  ــی متف ــه کل ــراد ب ــش آن اف ــود واکن ــن ب ــد«. در نتیجــه، ممک دی
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ایــن احتمــال وجــود داشــت کــه هیــچ‌ کــدام از آنهــا در آن روز حرفــش را بــاور 
نمی‌کــرد.

نمی‌توانیــم افــراد را بــا رویکــردی منفــی جــذب کنیــم بلکــه بایــد بــا رفتــاری 
مثبــت و طبیعــی بــا آنهــا همــدردی کنیــم. ســالها پیــش از ایــن، راه روســتایی 
ــن روســتا  ــردم ای ــود، نشــان دادم. م ــک شــبان ب ــه ی ــم، ک ــه عمــوی نابینای را ب
ــی را  ــند، حیوانات ــرده باش ــنود ک ــود خش ــان را از خ ــه خدایانش ــد ک ــن امی ــه ای ب
قربانــی می‌کردنــد. عمویــم بــه آنهــا گفت کــه قربانــی کــردن حیوانــات کار تــازه‌‌ای 
نیســت و خــدا از قربانــی خشــنود می‌شــود و زمانــی بــه قــوم خــود گفــت تــا بــه 

صــورت منظــم ایــن قربانــی را انجــام دهنــد. 

تــا ایــن زمــان، تمــام اهالــی روســتا در آنجــا ایســتاده بودنــد و گــوش 
ــن  ــه ای ــد بلکــه ب ــزی را نشــنیده بودن ــن چی ــز چنی ــا پیشــتر هرگ ــد. آنه می‌کردن
عــادت کــرده بودنــد کــه بــا آنهــا بــا رویکــردی منفــی برخــورد شــود. پــس از آن، 
ــه ادامــه داد در زمــان مناســب، خــدا پســر خــود عیســی  عمــوی مــن این‌گون
را بــه عنــوان قربانــی فرســتاد و بــه آنهــا گفــت عیســی بــر روی صلیــب مُــرد تــا 
تمــام بشــریت را نجــات دهــد. از آن زمــان تا کنــون، خــدا دیگر قربانــی‌‌‌ حیوانات 
درخواســت نمی‌کنــد، زیــرا عیســی جــای تمــام آن قربانی‌هــا را گرفــت. مــا 
می‌توانیــم بــه نــزد خــدا بیاییــم، بــا او ســخن بگوییــم و او صــدای مــا را خواهــد 

شــنید.

ــه ســوژه مــورد علاقــه  ــای مــن از رویکــردی مثبــت نســبت ب عمــوی نابین
تمــام آن مــردم اســتفاده کــرد و توانســت بســیاری از آنهــا را بــه ســوی مســیح 
هدایــت کنــد. برخــی از ایــن افــراد، اکنــون در کار گســترش خبــر خــوش مســیح 

هســتند.

پرسش‌های کاربردی
	1 چگونــه می‌توانیــم بــه بهتریــن وجــه بــه کســانی کــه در گنــاه زندگــی می‌کننــد .

کمــک کنیم؟
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a( به آنها بگوییم اگر تغییر نکنند، راهی جهنم می‌شوند.

b( در اعمــال گناه‌آلودشــان شــریک شــویم تــا بتوانیــم بــه آنهــا کمــک 
بیشــتری کنیــم.

c( بــه آنهــا نشــان دهیــم کــه زندگــی گناه‌‌آلــود مــا، بــا محبــت مســیح، 
تــا چــه انــدازه عــوض شــده اســت.

	2 در جــای خالــی مقابــل رویکردهــای مثبــت عــدد ۱ و مقابــل رویکردهــای .
منفــی عــدد ۲ را قــرار دهیــد.

....a ( انتقادگر بودن

....b (‌ طبیعی بودن

....c ( مفید بودن

....d ( دریافت کمک کردن

....e ( قضاوت ‌کردن

....f ( به کار گرفتن دیدگاهی که برای آنها قابل درک است.

B. محکوم نکنید
ــه انســان‌های  ــه کتاب‌مقدســی از نگــرش خــدا نســبت ب ــدف دوم: دو نمون ه

گناهــکار، بیــان کنیــد

خــدا مــا را محکــوم نکــرده اســت. هنگامی‌کــه آدم و حــوا گنــاه کردنــد، خــدا 
می‌توانســت در یــک لحظــه آنهــا را نابــود کنــد، امــا ایــن کار را نکــرد. در مقابــل، 

او بــه دنبــال آنها گشــت: »کجــا هســتی؟« )پیدایــش ۳:‏۹(.

در دوران داوود پادشــاه، جهــان پــر از گنــاه بــود. مــردم تمــام قوم‌هــا، 
بــرای  آتــش،  در  انداختــن  بــا  را  فرزندانشــان  برخــی  و  بودنــد  بت‌پرســت 
خدایانشــان قربانــی می‌کردنــد )لاویــان ۱۸:‏۲۱(. حتــی قــوم اســرائیل هــم خــدای 
ــاره  ــود. داوود پادشــاه درب ــر شــده ب ــه، شــبیه قوم‌هــای دیگ ــرک گفت خــود را ت



بشارت فردی104

چنیــن شــرارت گســترده‌ای می‌نویســد:

»اینــان فاســدند و کارهایشــان کراهــت ‌آور اســت! نیکــوکاری نیســت! ... 
همــه گمــراه گشــته‌اند و بــا هــم فاســد شــده‌‌اند! نیکــوکاری نیســت، حتــی 

یکــی!« )مزمــور ۱۴:‏۱، ۳(.

ــروز و  ــان گذشــته و ام ــر جه ــگام نگریســتن ب ــد خــدا هن شــاید تصــور کنی
دیــدن گناهــان موجــود در دنیــا، مــا را محکــوم می‌کنــد. امــا برعکــس، ببینیــد 

خــدا چــه گفــت:

ــر یکدیگــر حُجــت بیاوریــم: اگرچــه گناهــان شــما چــون  ــا در براب »بیاییــد ت
ارغــوان باشــد، همچــون بــرف ســفید خواهــد شــد؛ و اگرچــه همچــون قرمــز، 

ســرخ باشــد، ماننــد پشــم خواهــد شــد« )اشــعیا ۱:‏۱۸(.

خــدا از نســل بشــر درخواســت می‌کنــد. خــدا از گنــاه بیــزار اســت، امــا 
ــا  ــرد، تنه ــن می‌نگ ــه پایی ــمان ب ــه از آس ــت دارد. هنگامی‌ک ــکاران را دوس گناه
ــی  ــه در تاریک ــد ک ــرادی را می‌بین ــه اف ــد، بلک ــی ‌بین ــکار را نم ــان‌هایی گناه انس
هســتند و نمی‌داننــد بــه کــدام ســو برونــد و چــه کار کننــد. او افــرادی را می‌بینــد 
کــه بــه ســبب گنــاه آســیب دیده‌انــد. بــا ایــن وجــود، او جهــان را آنقــدر محبــت 
کــرد کــه تنهــا پســرش را بــه مــا ارزانــی داشــت. خــدا نمی‌خواســت کــه جهــان را 

ــا ۳:‏۱۶-‏۱۷(. ــد بلکــه می‌خواســت آن را نجــات بخشــد )یوحن محکــوم کن

عیســی نیــز مــا را محکوم نکــرد و محکومیــت، بخشــی از مأموریتــش نبود. 
ــا زن ســامری، می‌دانســت کــه او در گنــاه زندگــی  او بــه هنــگام ســخن گفتــن ب
ــا  ــود ت ــار ش ــد سنگس ــریعت، آن زن بای ــق ش ــه مطاب ــت ک ــد و می‌دانس می‌کن
ــدی پیشــنهاد  ــده و اب ــی زن ــه او آب ــه حــال او ســوخت و ب ــرد. امــا دلــش ب بمی
کــرد. عیســی می‌دانســت کــه ایــن آب زنــده، او را بــه ســوی خــدا خواهد کشــاند 

و از گنــاه دور خواهــد کــرد )یوحنــا ۴:‏۱۰(.

بــا خوانــدن کتاب‌مقــدس بــه زنــی دیگــر برخــورد می‌کنیــم کــه بــه زنــا متهــم 
شــده بــود و بیــش از دو نفــر بــر گنــاه او شــهادت می‌دادنــد. هیچ‌کــس، حتــی 
ــا ضجــه کودکانــش نمی‌توانســت او را از سنگســار نجــات بخشــد.  شــوهرش ی
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ــم  ــه او را مته ــانی ک ــه کس ــت و ب ــش گذاش ــا پی ــش پ ــرای نجات ــی ب ــا عیس ام
ــاه اســت، نخســتین  ــه بی‌گن ــس ک ــر آن ک ــان شــما، ه ــت: »از می ــد گف می‌کردن
ســنگ را بــه او بزنــد« )یوحنــا ۸:‏۷(. هیــچ فــرد بی‌گناهــی پیدا نشــد تا نخســتین 
ســنگ را بیانــدازد، و عیســی تنهــا کســی بــود کــه بایــد ایــن کار را انجــام مــی‌داد، 

امــا او بــه آن زن گفــت: 

»هیچ‌کــس تــو را محکــوم نکــرد؟... هیچ‌کــس، ای ســرورم. مــن هــم تــو را 
محکــوم نمی‌کنــم. بــرو و دیگــر گنــاه مکــن« )یوحنــا ۸:‏۱۰-‏۱۱(.

ــود،  ــه از آزادی خ ــد ک ــه تصــور کنی ــه خان ــن زن را در مســیر بازگشــت ب ای
شــادی می‌کنــد! عیســی بــرای ایــن فرســتاده نشــد کــه محکــوم کنــد، بلکــه بــرای 
ایــن فرســتاده شــد تــا بــه همــه آنانــی کــه بــه او ایمــان دارنــد حیــات بخشــد.

بیاییــد از الگــوی خداوندمــان، پیــروی کنیــم. کار مــا دادن ایــن پیــام 
ــرده  ــان را محکــوم ک ــاه خودشــان آن ــه پیشــتر گن ــی اســت ک ــه آنان ــدواری ب امی
اســت. مــا بایــد بــا محبــت خداونــد، بــه ایــن افــراد نزدیــک شــده، و از چشــمان 

ــم. ــر ایشــان بنگری او ب

پرسش‌های کاربردی
	3 عیسی چه نگرشی نسبت به آن دو زن گناهکار داشت؟.

a( مجازاتشان کرد.

b( آنها را بخشید.

	4 نگرش خدا نسبت به اسرائیلیان، پس از اینکه گناه ورزیدند، چه بود؟.

a( تصمیم گرفت مجازاتشان کند.

b( تصمیم گرفت آنها را بشوید تا همچون پشم سفید گردند.

	5 پاسخ خدا به وضعیت گناه‌آلود بشر چه بود؟.

……………………………………………………………………………………
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	6 چرا خدا عیسی را فرستاد تا به خاطر گناهان ما بمیرد؟.

a( چون از گناهکاران بسیار بیزار بود.

b( چون ما را بسیار محبت کرد.

	7 ما باید نسبت به گناهکاران، چه نگرشی داشته باشیم؟.

…………………………………………………………………………………………

C. احترام بگذارید
هــدف ســوم: بــا ذکــر یــک مثــال، توضیح دهیــد کــه چگونــه نگرشــی محترمانه 

می‌توانــد در بشــارت فــردی، مفیــد واقــع شــود

پیشــتر، دربــاره اهمیــت ایــن موضــوع صحبــت کردیــم کــه بایــد در رابطــه 
بــا افــرادی کــه دارای ســن یــا جایگاهــی متفــاوت بــا مــا هســتند شــناخت کافــی 
داشــته باشــیم. مثال‌هــای بســیاری از ایــن دســت، در کتاب‌مقــدس مشــاهده 

می‌کنیــم. 

بیاییــد بــه رویکــردی کــه یــک دختر جوان اســرائیلی نســبت بــه بانــوی خود، 
بــه کار گرفــت، بنگریــم. دختــر گفــت: »کاش ســرورم نــزد نبــی‌ای کــه در ســامِرهِ 
اســت می‌بــود، تــا از بیمــاری جــذام شــفایش دهــد« )دوم پادشــاهان ۵:‏۳(. در 
ــن  ــر جــوان، در عی ــن دخت ــه اســت. ای ــزرگ نهفت ــی ب ــن رویکــردی، حکمت چنی
جوانــی، خدمتــکار بــودن و زندگــی در ســرزمینی بیگانــه، تنهــا می‌توانســت بــه 
آنهــا چیــزی را پیشــنهاد دهــد کــه گمــان می‌کــرد مؤثــر اســت و وقتــی چنیــن 

کــرد، نتیجــه مثبــت بــود و نعمــان بــه نــزد نبــی رفــت.

و بــاز هــم، هنگامی‌کــه نعمــان از نبی شــنید کــه باید بــرود و خــود را در رود 
اردن بشــوید، می‌توانســت تصمیمــی نادرســت بگیــرد. او بــه خاطــر جایگاهــی 
ــت  ــد داش ــوید و قص ــوده بش ــود را در آن آب آل ــت خ ــت نمی‌خواس ــه داش ک
بی‌آنکــه گفتــه نبــی را انجــام داده باشــد بــه خانــه بازگــردد امــا خادمانــش خــود 
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را بــه او رســاندند و گفتنــد: »ای پــدر مــا، اگــر آن نبــی تــو را بــه انجــام کار بزرگــی 
فرمــان مــی‌داد، آیــا چنــان نمی‌کــردی؟ اینــک فقــط فرمــوده اســت: ”تــن بشــوی 

و پــاک شــو!“« )دوم پادشــاهان ۵:‏۱۳(.

ایــن رویکــرد مثبــت محتاطانــه خادمــان، نســبت بــه سرورشــان، او را مایل 
ــود رود اردن فــرو رود و در  ــه آن آب گِل‌آل ــن کــرده و ب کــرد کــه خــود را فروت

نتیجــه بــه تمامــی شــفا یابــد!

در کشــور مــن، اهالــی روســتاهای بســیار،انجیل را پذیرفتنــد زیــرا بــا 
رویکــردی مثبــت مواجــه شــدند. برخــی روســتاها نیــز بــه ســبب رویکردهــای 
نادرســت، هنــوز پذیــرای انجیــل نیســتند، بــا اینکــه خادمــان مســیحی کــه بــه 
آنجــا قــدم گذاشــتند، نیت‌هــای درســتی داشــتند. البتــه، گاهــی ممکــن اســت 
ــد از  ــا سرراســت باشــد امــا همــواره بای ــرده ی رویکــرد درســت، رویکــردی بی‌پ

ــن شــویم. ــن مســیر، مطمئ ــدس در ای ــت روح‌الق هدای

پرسش‌های کاربردی
	8 مثالــی بزنیــد از اینکــه چگونــه نگــرش محترمانــه، شــما را یــاری کــرده تــا بــه .

کســی شــهادت دهیــد؟

……………………………………………………………………………………

	9 ــا . ــم ب ــه می‌توانی ــوزد ک ــا می‌‌آم ــه م ــر کوچــک اســرائیلی ب داســتان آن دخت
............................، بــه دیگــران احتــرام بگذاریــم.

a( توجه نشان دادن

b( نگفتن نظرات و عقاید خود

.	10 فکــر می‌کنیــد چــه بــر ســر نعمــان می‌‌آمــد اگــر خادمانــش از گفتــن 
می‌ترســیدند؟ او  بــه  حقیقــت 

……………………………………………………………………………………
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D. توجه کنید
هــدف چهــارم: توضیــح دهیــد کــه چــرا بایــد نســبت بــه افــراد، توجــه داشــته 

باشــیم

ــران  ــای دیگ ــه نیازه ــد ب ــری، بای ــر دیگ ــر ام ــش از ه ــردی بی ــارت ف در بش
توجــه کنیــم. بــه عنــوان افــرادی کــه از ســوی مســیح فرســتاده شــده‌اند، بایــد 
بیاموزیــم کــه در همــان مســیری پــا بگذاریــم کــه او پــا گذاشــت و اجــازه دهیــم 
دل‌هایمــان تحت‌تأثیــر نیازهــای اطرافمــان قــرار بگیــرد. نیازهــای انســانی، 

اصــولاً در همه‌جــا یکســان هســتند.

عیســی در یــک جشــن عروســی کــه بــه آن دعــوت شــده بود شــرکت کــرد و 
چــون در آنجــا حضــور داشــت، توانســت نیــازی را برطــرف کنــد. فــرض کنیــد او 
ــدل  ــدوه ب ــه ان ــود شــادی آن عروســی، ب آن دعــوت را نمی‌پذیرفــت، ممکــن ب
شــود و شــاگردانش بــه آن زودی بــه او ایمــان نیاورنــد و ممکــن بــود کــه ما نیز 

از محبــت دلســوزانه او در ایــن شــرایط، آگاه نشــویم )یوحنــا ۲:‏۱۱(.

ــه اســیر ارواح  ــرش ک ــه خاطــر دخت ــدون، ب ــی صی ــی از اهال ــه زن هنگامی‌ک
ــت  ــرد. خدم ــرف ک ــر ط ــازش را ب ــرد، او نی ــاس ک ــی التم ــه عیس ــود، ب ــریر ب ش
زمینــی عیســی بســیار پرزحمــت و پر مشــغله بــود، اما نســبت بــه فریــاد آن زن 
ــا آنانــی  ــا آنهــا کــه می‌گریســتند، گریســت و ب بی‌تفاوتــی نشــان نــداد. عیســی ب
کــه شــاد بودنــد شــادمانی می‌کــرد. بــه مــن و شــما نیــز چنیــن مأموریتــی داده 

شــده اســت.

مــن و یــک شــماس، ســال‌ها پیــش در یــک کمپیــن بشــارتی از اردوگاهــی 
بــه اردوگاه دیگــر می‌رفتیــم و مــردم را بــه جلســه بعــد از ظهــر کلیســایمان 
ــان می‌گذاشــتیم. در یــک  ــا آنهــا در می ــر خــوش مســیح را ب دعــوت کــرده، خب
اردوگاه، زنــی را ملاقــات کردیــم کــه فرزنــدش را بــه تازگــی از دســت داده بــود و 
افــراد زیــادی در آنجــا بودنــد تــا بــه او تســلی دهنــد. مــا بــا آن زن و شــوهرش 
صحبــت کردیــم و بــرای آنــان از تجربــه حــوا بــه هنــگام از دســت دادن پســرش 
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ســخن گفتیــم و اینکــه چگونــه خــدا بــا دادن پســری دیگــر بــه او تســلی 
بخشــید )پیدایــش ۴:‏۲۵(. مــا از داوود پادشــاه کــه او نیــز بــا انــدوه بیگانــه نبود 
ســخن گفتیــم و اینکــه چگونــه خــدا او را هــم تســلی داد. دل‌هــای ایــن پــدر 
ــا از  ــد و م ــا کردن ــا درخواســت دع ــه هــر دوی آنه ــود ک ــرا ب ــان پذی ــادر چن و م
خــدا خواســتیم تــا آنهــا را نیــز همچــون حــوا و دیگــران تســلی ببخشــد. یــک 
ســال بعــد، همیــن زن، دختــری دوســت داشــتنی بــه دنیــا آورد و بــه گونــه‌ای 
شــخصی، تســلی خــدا را تجربــه کــرد. تنهــا مایــه افســوس ایــن زوج ایــن بــود 

کــه چــرا زودتــر بــا مســیح ملاقــات نکــرده بودنــد.

ــم، خــدا توانســت کارهــای  ــاز آنهــا توجــه کــرده بودی ــه نی از آنجــا کــه مــا ب
ــا،  ــه خاطــر شــهادت آنه ــه انجــام رســاند. ب ــان ب شــگفت‌انگیزی را در زندگــی‌ آن

ــد. ــیح را پذیرفته‌ان ــتا مس ــان روس ــر در هم ــرادی دیگ اف

پرسش‌های کاربردی
.	11 حــال زمــان آن رســیده کــه آنچــه را آموختیــد، تمریــن کنیــد. در درس 

پیشــین، نــام فردی را نوشــتید کــه مایل بودیــد خبر خــوش را بــا او در میان 
بگذاریــد و بــرای آن فــرد در دعــا بودیــد. اکنــون تجربــه مســیحی خــود را بــا 
آن فــرد بــه اشــتراک بگذاریــد. نــام او و تاریخــی را کــه بــرای نخســتین بــار 
تجربه‌هــای خــود را بــا او در میــان گذاشــتید، در اینجــا بنویســید. ســپس بــا 

ــا افــراد دیگــر، نام‌هــا و تاریخ‌هــای آنهــا را نیــز بیافزاییــد. مشــارکت ب

…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...…………

……
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پاسخ به پرسش‌های کاربردی
	1 c( بــه آنهــا نشــان دهیــم کــه زندگــی گناه‌‌آلــود مــا، بــا محبــت مســیح، تــا .

چــه انــدازه عــوض شــده اســت.
	7 ــه . ــه اینک ــم ن ــت کنی ــا را محب ــرده، آنه ــروی ک ــد ازالگــوی عیســی پی ــا بای م

ــم. ــان کنی محکومش
	2 . ۲ )a

۱ )b
۱ )c

 ۱ )d
۲ )e
۱ )f

	8 پاســخ شــما. امیــدوارم همــواره احتــرام بگذاریــد. بــه خاطــر داشــته باشــید .
کــه در صورتــی کــه بــا محبــت ســخن بگوییــد می‌توانیــد نســبت بــه 

ــید.  ــادق باش ــراد ص ــی اف ــای روحان نیازه
	3 b( آنها را بخشید..
	9 a( توجه نشان دادن.
	4 b( تصمیم گرفت آنها را بشوید تا همچون پشم سفید گردند..
.	10 شاید شفا پیدا نمی‌کرد.
	5 او، پسرش عیسی را به عنوان قربانی گناهان ما بخشید..
.	11 ایــن را بــه خاطــر داشــته باشــید کــه بایــد دانــه را کاشــته و آبیــاری‌اش کنیــد، 

خــدا باقــی کار را انجــام خواهــد داد.
	6 b( چون ما را بسیار محبت کرد..




